آه، که این‌طور

در بلندی‌های جهان
در بلندایِ دست‌ها و دیدن
به سپیدی هرچه برف
هرچه ابر
آبی

و گفتی: بلندی‌های جهان به هم، راه دارند؟*

و پس،
روزنه‌ای گشوده شد
از رنج
رنجِ ارتفاع
عمودِ سنگ‌ها و درخت‌ها

و گفتی: آه، که این‌طور.

[bookmark: _GoBack]*با نگاهی به سطری از دیالوگِ نمایش‌نامه‌ی «گفت‌وگوی فراریان»، نوشته‌ی محمد زارعی
